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قبلي مي باشد لذا بحث كردن       تنبيه هفتم و هشتم مترتب بر مباحث      

  .در مورد آنها لزومي ندارد 
مطرح كرده مربوط به ألفاظ عقود      ) ره(بحث بعدي كه شيخ انصاري    

طبـق    (مي باشد ، ايشان قبل از ورود به اين بحث چند مطلـب را             
مقدمتاً بيان كرده ؛ اول اينكه در جميع عقـود ألفـاظ            ) نظر مشهور   

اعتبار دارند و بدون ايجاب و قبول لفظي هيچ عقدي محقَّـق نمـي              
شود بر اين مطلب اجماع و شهرت عظيمه منعقد شده بعلاوه بعضي            

« : از نصوص نيز بر اين مطلب دلالت دارد كه مراد همان روايـت              
مي باشد ، البته ما اين خبـر را          » يحرِّم الكلام إنمّا يحلِّل الكلام و     

  . چنين دلالتي ندارد مورد بررسي قرار داديم و گفتيم كه 
تلفظ مـي باشـد لـذا    بر  اعتبار لفظ در صورت قدرت  :مطلب دوم   

خـواه  ( براي أخرس كه قدرت بر تلفظ ندارد اشـاره كـافي اسـت              
  . ) قدرت بر توكيل داشته باشد يا نه 

مورد أخرس وجود دارد اين است كه عده اي گفته اند         بحثي كه در    
اگر أخرس قدرت بر توكيل دارد بايد براي تلفظ عقد وكيل بگيـرد             

  . وإلّا اشاره كافي مي باشد 
 در نماز چونكه أخرس قدرت بر خوانـدن بـر حمـد و سـوره را                
ندارد بايد تا اندازه اي كه مي تواند زبانش را تكان بدهد زيـرا در               

) مـا تيـسر منـه        افـاقرءو ( او قرائت قرآن به اندازه مقدور       نماز از   
خواسته شده ولي مانحن فيه باب معاملات مي باشد و معامله ايـن             
است كه انسان قصد قلبي خودش را با إنشاء تعهـد مـي كنـد كـه                 
إنشاء أخرس با همان اشاره اش مي باشد يعني اشاره جاي إنـشاء            

ه أخرس وكيل بگيرد و يا حتمـا        را مي گيرد بنابراين لازم نيست ك      
  .با همان زبان شكسته خودش الفاظي را بگويد 

شيخ در ادامه مي فرمايد عده اي گفته انـد اگـر شـك كـرديم كـه          
( توكيل واجب اسـت يـا نـه اصـل عـدم وجـوب آن مـي باشـد                    

اما شيخ اين أصـل را نمـي پـذيرد و مـي             ) استصحاب عدم أزلي    

نـيم حكمـش در مقامـات        شـك ك   ا در وجوب شيئي   فرمايد اگر م  
مختلف فرق مي كند ، اگر در باب عبـادات چنـين شـكي داشـته                
باشيم اصل عدم وجوب مي باشد اما در باب معاملات تنها حكـم             
تكليفي نيست بلكه بحث در شرطيت و حكم وضعي نيز مي باشـد             
زيرا ما نمي دانيم كه آيا در صحت بيع وجود لفظ شرط است يا نه               

بـر  ظ شرط باشد در صورتي كه خودش قدرت         ، كه اگر وجود الفا    
باشد توكيـل  تلفظ ندارد بايد وكيل بگيرد اما اگر وجود لفظ شرط ن          

ث در شرطيت و حكم وضعي مي باشد لـذا          لازم نيست بنابراين بح   
) شـرطيت و حكـم وضـعي        ( ما بايد ببينيم كه در چنين صـورتي         

تكليف چيست؟ ما نحن فيه باب معاملات مـي باشـد و اصـل در               
معاملات فساد مي باشد يعني اگر ما در شرطيةُ شيءٍ شك كنـيم و              
شبهه حكميه باشد در چنين صورتي اصل فساد و عدم تأثير و نقل             
و انتقال آن معامله مي باشد و در مانحن فيه نيز اگر شك كنيم كـه                

نه بايد معامله را با لفظ انجام بدهيم و        آيا وجود لفظ شرط است يا     
  . ر معاملات رجوع مي شود إلا به اصل فساد د

 ) شك در شرطيةُ شيءٍ في المعاملة      ( خوب و اما در فرض مذكور     
ه سراغ أدله معاملات نيز برويم كه ما بـا توجـه بـه آن أدلـه                 بايد ب 

گفتيم كه وجود لفظ موضوعيت ندارد بلكه معاطات نيز مثـل عقـد             
 در  لفظي صحيح ولازم مي باشد بنابراين دليل و معيار ما بر اينكـه            

معاملات أخرس توكيل براي تلفظ لازم نيست اولاً عموماتي است          
أوفوا بالعقود و أحلَّ االله البيـع و سـيره          : كه در باب بيع داريم مثل       

كه شامل أخرس نيز مي شوند و اشاره اش را كافي مي داننـد              ... و
 لازم داريم كـه اشـاره       )لفظاً يا فعلاً    ( چراكه ما در معاملات إنشاء      

خبر داريم كه در آنها گفته شده         مي باشد ، و ثانياً دو      أخرس همان 
 كه ما از فحواي اين دوخبـر كفايـت    »طلاق الأخرس بالإشارة    « : 

  .اشاره در معاملات أخرس را استنباط مي كنيم 
 از ابواب مقدمات طـلاق مـي باشـد ،           19 از باب    3خبر اول خبر    
 عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني        و« : خبر اين است    

علـي  طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتهـا و يـضعها          : ، قال   
 اين خبر را كليني از علي بـن ابـراهيم كـه              .»رأسها و يعتزلها    

يكي از اساتيد مهم و خوب او مي باشد نقل مي كنـد و علـي بـن                  
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م علي بن ابراهي   و   9ابراهيم از پدرش نقل مي كند ، كليني از طبقه           
نوفلي همان حـسين بـن      .  مي باشد    7 و پدرش از طبقه      8از طبقه   

يزيد نوفلي است كه أهل كوفه بوده ولي در ري وفات كـرده و مـا                
توثيق صريحي درباره او نداريم ، و سكوني همان اسماعيل بن أبي            

  . زيادة است كه از عامه مي باشد 
 ـ   وآيت االله بروجردي از كتاب الف       ـ   ائد الرجاليـه بحرالعل ي وم نقـل م

تابشان سعي كرده كه سـكوني را       كردند كه ايشان در جلد دوم از ك       
توثيق كند لذا فرموده اينكه گفتـه شـده سـكوني معتبـر نيـست از                
شهرتهايي است كه لا أصل لها ، و اما در مـورد نـوفلي نيـز بايـد                  

مكـرَّر در   ) ره(عرض كنيم كه توثيق صريح نشده اما حضرت امـام         
 ـ    درسشان مي فرمودند     ة الأصـول    كه شيخ طوسي در عدر بحـث   د

خبر واحد تعدادي كتب را ذكر كرده كه مورد اعتماد فقهاي ما بوده             
وني مـي باشـد و از طرفـي سـكوني           كاند كه يكي از آنها كتاب س      

هميشه از نوفلي نقل نقل مي كند لذا وقتي كتاب سكوني به ترتيبي             
ي نيـز مـورد     كه عرض شد مورد اعتماد باشد بايد بگوئيم كه نـوفل          

  . وثوق مي باشد 
و « :  مي باشد ، خبر اين اسـت     19 از اين باب     5خبر بعدي خبر    

بإسناده عن الصفاّر عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين بـه           
عـن أبـي    ) عن علي بن رئـاب عـن أبـي بـصير            ( يزيد  

يأخــذ مقنعتهــا و  طــلاق الأخــرس أن : قــال ) ع(عبــداالله
شيخ طوسي اين خبـر را از        .» يضعها علي رأسها ثم يعتزلها      

كتاب صفّار گرفته و در آخر جامع الروات ذكر شده كه اسناد شيخ             
به صفاّر صحيح مي باشد ،  متن اين خبر مثل خبر قبلي مي باشـد                

وني نقل شده بود امـا در       نتهي خبر قبلي به صورت مرسل از سك       م
  ) .ع(خبر گفته شده عن أبي عبداهللاين 

لالت دارند بر اينكـه طـلاق أخـرس بـه            واما اين دو خبر د     خوب
مي فرمايد وقتي طلاق أخرس     ) ره(اشاره مي باشد و شيخ انصاري     

نزد شارع اهميت بسياري دارد با اشـاره        كه از باب ناموس است و       
محقَّق مي شود در مانحن فيه كه باب معاملات است به طريق أولي        

 عنوان بيع   اشاره كافي مي باشد بنابراين طبق مبناي ما معيار صدق         
مي باشد و فرقي نمي كند كه إنشاء با لفظ باشد يا با فعل باشد لذا                

با توجه به مطالب مذكور در باب معاملات اشـاره أخـرس كـافي              
است و توكيل براي تلفظ لازم نمي باشد ، بقيه بحـث بمانـد بـراي        

  ... .جلسه بعد إن شاء االله 
  
  

  
  و صلي االله علي                 والحمدالله رب العالمين اولاً و آخراً     

      محمد و آله الطاهرين                         


